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حافظ
دوش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما

چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما

یادداشت روز

بهشتم دوزخ شد، فکرم بهشت 
در میــان مــه بودیم 
و هــوا بهشــتی بود. 
مریض احوال شــده بودم و در این روزهای سردرد و 
بدن درد، بیشتر از هر زمانی به پاس سلامتی، خدا را 

سپاس می گفتم.
دوستی در این حس و حال گفت: خدا بد نده. گفتم: 

خدا که بد نمی ده.
گفت:»خدا اضداد صفات است؛ برای امتحان ما جوری 
دیگر مقدر می کند. البته که اینهــا از نظر ما بد معنا 
می شود، اما باید شــکر کرد تا قدر نعمتش دانست.« 
حرفش تمام نشده بود که از درون آتش گرفتم. دنیا 
دور ســرم می چرخید. او صحبت از جهنم می کرد و 
من تمام روزگارم را جلوی چشــمم می  دیدم. صبح 
همان روز بود کــه تصمیم گرفته بــودم هرچه دارم 
بگذارم برای قرابت بیشتر با خدایم. او از سختی های 
جهنم می گفت و من در بهشتی که بودم، در لابه لای 
نشانه های خلقت، هراس به وجودم افتاده بود. به خودم 
می گفتم کجای کار قرار داری؟ وقتم چقدر کم است... 
ذهنم اساسی درگیر شــده بود. پدر و مادر، نخستین 
کســانی بودند که دائم می دیدم. خب! مگر می شود 
که به عنوان فرزند اذیت شان نکرده باشم. می گشتم و 
می گشتم؛ فریادهایی که هنگام بی قراری ها زده بودم 
و غیبت و... در میان وادادگی ها به روزمرگی ها، غفلت 
بوده، اما چه بود و کی بــود، یادم نمی آمد... در همین 
گیرودار بود که یکباره گفت: »می گویند آنهایی را که 
به جهنم می روند اگر به این دنیا برگردانند و درون یک 
تنور آتش بیندازند خواب شان می برد؛ از بس که آتش 
جهنم سوزان است تحمل آتش تنور برای شان سخت 
نخواهد بود.« جملاتش خیلی ســنگین بود. نمی شد 
ساده گرفت؛ مخصوصا وقتی گفت چون ما شناختی 
از خدا نداریم، صرفا دل به مهربانی اش می بندیم. خدا 
در عین حال که رئوف و بخشنده است، سخت عذاب 

می دهد.
نگاهی به درختان تمام ســبز بالای ســرم انداختم و 
شکرش کردم. در میان این همه نعمت چرا باید عاصی 
شد؟ به خودم گفتم »دیگر جرأت نکن. برای خودت 
حدی قائل باش. تو آهسته برو، آهسته بیا حتی اگر با 
سرعت از تو می گذرند. راســت برو حتی اگر به راهی 
خوش منظره از چپ رســیدی. روشن باش، حتی اگر 

سیاه پوشیدی.« 
مصمم تر شــدم بر آنچه صبح تصمیــم گرفته بودم. 
لحظاتی که البته طولانی گذشــتند. از درون، آتش 
گرفتم، اما عاقبتــش آرامش بود. بوی خــدا را بهتر 
حس می کردم. او  گفت: »چرا مات و مبهوتی؟« مات 
و مبهوت به نظر می رســیدم، اما مــن فقط آرام بودم 
و به خودم تلنگر مــی زدم »نگذار تکان هــای امروز، 

تکان های شدید فردا شوند.«
پ.ن: وقتی »و جی ء یومئــذ بجهنم؛ در آن روز دوزخ 
را بیاورند« ســوره فجر، آیه 26، نازل شد رنگ چهره 
مبارک پیامبر دگرگون شــد. ایــن حالت بر اصحاب 
گران آمد. بعضی به ســراغ علی)ع( رفتند و ماجرا را 
بیان کردند. علی)ع( آمد میان 2 شــانه پیامبر)ص( 
را بوسید و گفت: »ای رســول خدا! پدرم و مادرم به 
فدایت ، چه حادثــه ای روی داده؟« فرمود: »جبرئیل 
آمد و این آیه را بر من تلاوت کرد.« علی)ع( می گوید: 
 »عرض کردم: چگونــه جهنم را می آورنــد. فرمود: 
70 هزار فرشــته آن را با 70 هزار مهار می کشــند و 
می آورند! و آن در حال سرکشی است که اگر او را رها 
کنند همه را آتش می زند، ســپس من در برابر جهنم 
قرار می گیرم و او می گوید:  ای محمد! مرا با تو کاری 
نیست. خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده. در آن 
روز هر کس در فکر خویش است، ولی محمد می گوید: 

»رب امتی! امتی؛ پروردگارا! امتم امتم«. 
آری هنگامی که انسان مجرم این صحنه ها را می بیند 

تکان می خورد و بیدار می شود.

حامد فوقانی

يکی از سوژه های جديد شبکه های اجتماعی در چند 
روز اخير، تصويری از ميز و صندلی های فرودگاه جيرفت 
است که از زمين تا آسمان با صندلی های فرودگاه ها 
توفير دارد. همانطور که در تصوير هم مشاهده می کنيد، 
اين فرودگاه به جای صندلی های فلــزی معمول، به 
مبلمان استيل مجهز شده است! يکی از کاربران فضای 
مجازی اين عکس را منتشــر کرده و نوشته: »عاشق 
صندلی های فرودگاه جيرفت شــدم، حس می کنی 
اومدی خواستگاری!« ما هم فکر می کنيم هرکدام از 
مسئولان فرودگاه هرچه در خانه داشته آورده و دور 
هم فرودگاه درست کرده اند! چون هر جور حساب کنی، 

اين مبلمان به اين فضا نمی آيد.

فرودگاهی برای خواستگاری!
عکس خانه

فکر کرده ايد فقط خودتان عاشق مدرسه ايد؟ 
آگاه باشيد و بدانيد که حسابی در اشتباهيد؛ 
چون همين 2روز پيش در ليورپول انگلستان 
يک مرسدس بنز بی سواد راننده اش را مجبور 
کرد با شتاب وارد مدرســه ای ابتدايی شود. 
البته از شانس بد مرسدس بنز سفيد، ساعت 
8ونيم صبح، درِ مدرسه بسته بود و راننده و بنز 
با هم مجبور شدند از فرط اشتياق، به جای در، 

از راه ديوار وارد کلاس درس شوند.
البته هنوز مشخص نيست چرا پليس بی رحم 
انگلستان راننده زن 39ساله اين اتومبيل را 

دستگير کرده است!

 بنزها 
به مدرسه می روند

درو نکن، نچین
 بهار، فصل دلخواه آدم هــای طبيعت گرد و اهل 
گشت و گذار است. برای همين هم هست که اين 
روزها آدم های زيادی قصد کوه و دشــت و دمن 
می کنند و اگر نتوانند راه دور بروند، به دل طبيعت اطراف شهرها می زنند تا چشم 

و دلشان از ديدن سرسبزی بهار سير شود.
بين اين آدم ها البته هستند کسانی که سبد و چاقو به  دست وارد طبيعت می شوند 
تا دست خالی به خانه برنگردند و سبزی خوردن چند روزشان، گياهان دارويی 
چند ماهشان و گل های سر طاقچه شان را هم تهيه کرده باشند؛ بدون اينکه بدانند 

اين کار راه و رسم خودش را دارد.
اصولا آنهايی که به چيدن گياهان از دل طبيعت علاقه دارند بايد بدانند که اولا هر 
گياهی را نمی توانند بچينند و دوم اينکه آن دسته از گياهانی را هم که قابل چيدن 

هستند بايد با اصول خاصی بچينند تا به طبيعت خسارتی وارد نشود.
گياهان بذری بايد بعد از بذرپاشی و گياهان پيازی بايد بدون پياز و ريشه و از ساقه 
چيده شوند و همه اين گياهان بايد به  صورت شلخته چيده شوند تا برای سال های 
بعد هم امکان رويش مجدد اين نباتات وجود داشته باشد يا اينکه چيدن گياهانی 
مثل گل های لاله واژگون ممنوع است و گياهانی مثل سقز، مجاز مشروط و گياهان 

فصلی خودرو، مجاز با نظارت هستند.
اما با وجود اين اصول که از سوی سازمان محيط زيست و منابع طبيعی همواره در 
حال گوشزد شدن است، خيلی ها بدون رعايت کردن اين موارد، هر چيزی را که 
خوششان بيايد از ريشه در می آورند و با خودشان به خانه می برند. اين برداشت 
غيراصولی گياهان توسط مردم باعث شده از دامنه پراکنش و تراکم اين گياهان 

سال به سال کاســته شود و اين افراد 
با برداشت انبوه، بی رويه و غيراصولی 

موجب خســران بــه طبيعت 
و نســل های آينده شده اند؛ به 
همين دليل برخی از رويشگاه های 

طبيعی مثل دشت لاله کوهرنگ که يکی 
از مشهور ترين دشت های لاله در کشور و 
يکی ازآثار طبيعی ملی به شمار می رود، 
برای ورود گردشگران ممنوع شده است. 
مساحت اين دشت از 3 هزار و 600 هکتار 
طی چند سال گذشــته به 400 هکتار 
کاهش يافته و کاهش چشمگير مساحت 

اين دشت و کاهش تعداد گل های موجود و 
خطر انقراض اين گل ها، مسئولان را ملزم کرد تا ورود گردشگران 

و مسافران به اين دشت را ممنوع اعلام کنند.
خلاصه کلام اينکه حواستان به طبيعت و محيط زيست باشد و 

توصيه ما مثل مجری های تلويزيون اين است که با گياهان 
مهربان باشيد و به جای 
درو کردن، فقط آنهايی را 
که مجاز هستند، بچينيد 
تا ايــن طبيعــت برای 
فرزندانمان هم باقی بماند.

فاطمه عباسی

چهره روز

محمدعلی اسلامی ندوشن 
نویسنده، شاعر، حقوق دان
)۱۳۰۳ - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ( 

»و اما زبان فارسی، نظر من این است که 
بزرگ ترین سرمایه ای است که ایران 

داشته و برای او مانده است«

بهار فصــل گل و 
اســت؛  طبيعت 
فصــل زيبايی و 
در اينجا به ادابازی های گياهان رنگارنگ نگاهی کاکتوس هايی که مثل مار می خواهند بخزند. خودشان را به شــکل ميمون درآورده اند تا طناز خواهيم ديد؛ از ارکيده هايی گرفته که هم تقويت کنيم، شيرين کاری هايی از گياهان و گياهان اطراف مان، اگر نيروی تخيل مان را خواهند کرد. در اين نگاه های بهارانه به گل ها روح ما را نيز سرشــار از زيبايی و عطر و رنگ نازك طبيعت خيره شويم، حتما سخاوتمندانه، دست دهد و بتوانيم به اين آفريده های نرم و عطر و رنگ. حالا اگر در اين روزها مجالی هم 

خلاقانه انداخته ايم.
خرگوش: »ســاکولنت «ها، گياهانی 

بی آبی های طبيعت برآيند. گونه  ای از آنها شبيه آب را ذخيــره می کنند تــا بتوانند از پس گوشتی اند که در قسمت ضخيم خود، 1
خرگوش های بازيگوش اند.

دراکــولا: حتی نام علمــی اش هم 
ارکيده، بومی کشورهای اکوادور و پروست و »دراکولا سيميا«ست. اين گونه از گل 2

برخــی گونه هايش با دراکولا يــا ميمون مو 
نمی زنند.

طوطی: به آن، گل طوطی هم می گويند 
است. اين گياه، بومی کشــور تايلند است و که گونه ای از راســته زنجبيل سانان 3

گونه ای روبه انقراض.
جمجمه: شــبيه جمجمه اســت، 

خانه اش بکارد هيچ گاه فريب نخواهد خورد.می گويند؛ مثلا اينکه اگر کسی آن را در باغچه  شکل عجيبش، شــايعه هايی هم درباره اش را به نام »اسنپدراگون« می شناسند و به خاطر به خصوص اگر دهانش را فشار دهی. آن 4
پروانه: به »اسکاليس« گل عشق هم   بومی کشور برزيل اگر در شرايط خوب باشددارد که روح آدمی را به پرواز در می آورد. اين می گويند. برگ هايی پروانه ای شکل 5

 به سرعت رشد می کند.
دی جی هدفون بر گوش: نوعی گياه با 

کوهستانی، هدفون بر گوش و با سينی خالی، از نام » کلسيولاريا« است. اين گل های 6
شما پذيرايی می کنند.

ادابازی گل ها!

دغدغه

جريمه های سرراهی

جوی های پهن پر از آب و خیابان های چند لاینه و خلوت، 
خیلی وقت است که جایشان را به کارواش ها، صافکاری ها 
و تعمیرگاه های سرراهی داده اند تا عده ای بدون پرداخت 
مالیات و دردسرهای داشتن مغازه و کارواش، 
کنار خیابان پول دربیاورند. عده ای هم هستند 
که ترجیح می دهند به جای رفتن به صافکاری 
و کارواش، کمتــر پول بدهند و خودرویشــان را 
کنار خیابان بشویند یا اینکه بسپارندش دست صافکار یا 
تعمیرکاری که اصلا معلوم نیســت کار بلد است یا خیر و 
اینکه اگر فردا بخواهند دوباره بیایند سراغش، هنوز همانجا 
هست یا نه. اما ماجرا به همین سادگی ها هم نیست و پلیس 
راهور به تازگی اعلام کرده که هرگونه شست وشوي خودرو 
در خیابان ها جریمه دارد. ضمن اینکه تعمیرات خودرو کنار 
خیابان ها هم ممنوع است و مشــمول جریمه می شود. به 
هر حال این هم نوعی ســد معبر به حساب می آید و توقف 
خودروها کنار خیابان می تواند حتــی موجب ترافیک یا 
تصادف شود. بهتر اســت که کلا قید ماشین شستن کنار 
خیابان و تعمیــرات خودرو را بزنید و گرنه ممکن اســت 
مجبور شــوید جریمه ســنگینی بابت کارهای سرراهی 

پرداخت کنید.

سیدسروش طباطبایی پور

کارتون

اثر: استورارت مک ريث/ انگليس
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